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  از منظر مكتب اسلام اي بر عمليات رواني مقدمه

  ١دكتر محمدحسين جمشيدي 

  

  چكيده 

بر ابزارهاي رواني، فكري، ذهني و فرهنگي تأكيـد دارد  و ت.عد روحي و رواني انسان اس رواني كه هدف آن بُ  عمليات

 ، مورد تأكيـد سليم او داردو به كمك آنها با انجام دستكاري و تغيير در ذهن و احساسات و عواطف آدمي، سعي بر ت

و   تمعنويـ  ديـن  وروانـي بـا    عمليـاتو  . ارتبـاط جنـگ  قـرار داردنظـامي  سياسي و  انديشمندان    عقلاي جوامع و

گونه اقدامات حائز اهميـت تواند براي ما در بررسي يا كاربرد ايناز اموري است كه ميبرخورداري آن از جواز شرعي  

جـامع، كامـل و در عـين   دينياسلام است كه به عنوان    گ و عمليات رواني با مكتبتر از اين، ارتباط جنباشد. مهم

از ديـد روانـي  جنگ    مسئله  اي برنوشتار به مثابه مقدمهبخش به بشريت عرضه شده است. اين  حال انساني و رهايي

اختصاص دارد و نگ حضرت محمد(ص) در باب ج نبي گرامي اسلام  از احاديث معروف  يكي  با تكيه بر  ويژهه  ب  اسلام

تهـاجم گسـترده و  ن اين مسئله اسـت كـهابي ،اسلاماز ديد عمليات رواني  جنگ و تجويزبررسي  افزون برهدف آن  

قـرار داده و در نتيجـه بـه عمليـات موضع دفـاعي   اين عرصه نيز در    درپيامبر و قرآن را    دشمنان،  جانبه روانيهمه

تنها در ميدان نبرد و شـرايط   اسـلام مـعـتقد است خدعه  اند.بادرت نمودهناپذير  معنوان ضرورتي اجتنابه  رواني ب

به  گيرد، لذا خدعه و فريب خاص و با اهداف متعالي و قصد رهايي يا پيدا كردن چاره براي شكست خصم صورت مي

ا مـردم و در غيـر علاوه در سياست و اداره امور جامعـه و در برخـورد بـه  ب  .گردد  ممنوععنوان يك تمايل ناروا بايد  

گاه در مناسبات هيچ  باشد و شديداً امر شده است كه  ميدان جنگ خدعه نه تنها جايز نيست بلكه ناروا و ناپسند مي

 
  (ره)  دكتري علوم سياسي و عضو هيئت علمي پژوهشكده امام خميني ١
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گـاه هيچ ،و سـاير معصـومين(ع ) عــلىپيـامبر(ص) و امـام  نوعان، مورد استفاه قرار نگيـرد.متعارف و معمول با هم

 .اند ندانستهو زمامدارى جايز  تمسك بـه خدعه را در سياست، حكومت

  ، دفاع، سياست.(ص)، خدعهجنگ رواني، عمليات رواني، اسلام، قرآن، پيامبرواژگان كليدي: 

اي كـه گـاه بـه . پديـدهاسـت بشـرتاريخ  در  و پيچيده    كنندهمهم، تعيينهاي  از پديدهيكي  و عمليات جنگي  جنگ  

هرگونـه ست. از آن جايي كه جنگ  و رزم مسئله انسـان اسـت ضرورت و گاه از روي ناچاري بشر را درگير ساخته ا

انسـان و شـناخت ابعـاد  ارتبـاط بـاتوانـد بييباب آن و يا وضع هر قاعده و قانوني در مـورد آن نمپردازي در  نظريه

عـد باشد. از ديدگاه اسلام، انسان موجـودي دوبعـدي اسـت. بهاي مرتبط با زندگاني او  نظريهگوناگون زندگاني او و  

دو بعد وجود آدمي در كتاب قرآن كريم كه قانون بنيادين مكتب اسلام .  معنويي و  انجسماني و فيزيكي و بعد روح

  بيان شده است:  "روح الهي"و نظاير آن  و "لجن"،"گل"قالب  دراست 

عد جسماني) آفريـد يعني «انسان را ابتدا از خاك (ب  .»..ثم سويه و نفخ فيه من روحه  ...بدأ خلق الإنسان من طين  و  

  .)٩- ٧سجده /( ... سپس نيكو بياراستش و از روح خود (بعد روحاني و معنوي) در آن دميد 

توان براي آن، دو بعد فراگير و عام تصور كرد كه تاريخ و تجربه اي اجتماعي و انساني است كه ميمقولهو رزم  جنگ  

  كند. اين دو بعد عبارتند از:نيز آن را تصديق مي

امات و عمليات فيزيكي؛ هدف اين اقدامات اين است كه با تكيه بر توان فيزيكـي و كـاربرد زور و خشـونت از ـ اقد ١

د. در اين نوع نبرد، محـور اصـلي بـراي كرآوردن خسارت و تلفات، طرف مقابل (انسان) را به تسليم وادارطريق وارد  

يعنـي هر آنچه به لحاظ مادي و فيزيكي به او تعلق دارد،  او و نيز(فيزيكي)  مقابله با انسان، با توجه به بعد جسماني  

  توان و قدرت فيزيكي يا اعمال زور و كاربرد خشونت است.
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ـ عمليات و جنگ رواني كه هدف آن بعد روحي و رواني انسان است. بنابراين، بر ابزارهاي رواني، فكـري، ذهنـي و ٢

و تغيير در ذهن و احساسات و عواطف آدمي، سعي بر تسـليم فرهنگي تأكيد دارد و به كمك آنها با انجام دستكاري  

آميز، بر عواملي مانند منطق، ترس، رغبـت و اي مسالمتعمليات رواني به منزله شيوه«  اند:او دارد. از اين روي گفته

ي، » (مـرادهـا و رفتارهـاي خاصـي را در مخاطبـان پديـد آوردهـا، نگرش كند تا هيجانديگر عوامل رواني تكيه مي

  ).٥، ص١٣٨٢

بنابراين در نوع دوم، محور اصلي براي مقابله با انسان ـ با توجه به بعد رواني او يعني ذهن و عواطف ـ قدرت معنوي 

گـذارد، و فرهنگي يا قدرت انديشه و تدبير است. در واقع جنگ، در دو چهره اصلي و اساسي، خود را به نمـايش مي

تنها  :گويد چهره انديشه و احساس. ناپلئون با توجه به هر دو نوع قدرت، مييكي چهره شمشير (زور) است و ديگري 

 دو قدرت شمشير و فكر در جهان وجود دارد و در درازمدت: شمشير همواره در برابر قدرت فكر، مغلوب بـوده اسـت

  ).٣٥، ص١٣٨٢(وايت، 

بـر آن تأكيـد   معاصـري پيشـين و  انديشمندان نظام  همهاهميت عمليات رواني در نبرد با دشمن به حدي است كه  

هدف واقعي در جنگ، غلبه بر تفكر فرمانده دشمن است، نه جسم «  نويسد:مي  "ليدل هارت"اند. براي نمونه  ورزيده

كنيم، اساساً بدان دليل اسـت كـه بـر فكـر و اراده فرمانـده سربازانش. اگر ما عليه نيروهاي دشمن عملياتي اجرا مي

  ).٣٥، ص ١٣٨٢(وايت،  ».دشمن، تأثير بگذاريم ..

ها را آمـاج رواني دو بعد مهم وجود انساني يعني ذهن و خـرد و قلـب و احسـاس انسـان  نبرد و جنگاز آنجايي كه  

گونه اقـدامات بـه ويـژه در دوران جديـد، صـرفاً بـراي تحريـف شود كه ايندهد؛ گاه چنين تصور ميحمله قرار مي

  آيد. اي مجازي و گمراه كردن نسل و نوع انسان به كار ميهها و ارزش حقيقت، آفريدن ايدئولوژي
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هـا و هـا در جنگتـرين روش هـاي جنگـي، امـروز از رايجهاي دشمن، خيانـت و دروغها و فريبكاربرد انواع نيرنگ

تـرين رويكردهـاي حمـلات روانـي سـردرگم كـردن، بمبـاران اطلاعـاتي شـود و از مهمعمليات رواني محسوب مي

   ).٤٣، ص١٣٨٢(وايت،  فلج كردن، فرسوده كردن، فريب، تحريف، تلقين، فشار و... است (فريبنده)،

اي، خبري و تبليغـاتي بـراي منكـوب كـردن هاي رسانهبه طور كلي گزينش و به كارگيري مؤثرترين ابزارها و روش 

. اين امر به ويژه گيردار ميقررواني، مورد توجه  عملياتطرف و تقويت نيروهاي خودي در دشمن و تأثير بر افراد بي

بين واحدهاي سياسـي و   ةناپذير در روابط خصماناهميت دارد كه آن را ضرورتي اساسي، مهم و اجتنابآنقدر  امروز  

گيري سياسي و نظامي به مثابه ابزارهاي استراتژيك مورد توجه قـرار آورند و در مراكز تصميمها به حساب ميدولت

  ري: ؛ به بيان جي پگيردمي

 ةبه دليل اينكه عمليات رواني تا حد زيـادي بـا اطلاعـات و اخبـار سـر و كـار دارد و اطلاعـات و اخبـار نيـز هسـت 

شود، منطقي است كه بگوييم عمليات رواني در جنگ آينده نقـش دهنده انقلاب در امور نظامي محسوب ميتشكيل

  ).٣١، ص١٣٨٢(پري،  مهمي بر عهده خواهد داشت

به بيان ديگر برخورداري آن بودن   ديني يا غيرديني  و نيز   تمعنوي  دين  ورواني با  عملياتو   تباط جنگ  ار ،بنابراين

گونه اقدامات حائز اهميـت باشـد. تواند براي ما در بررسي يا كاربرد ايناز اموري است كه مياز جواز ديني و شرعي  

جامع، كامل و در عين   دينياسلام است كه به عنوان    تبتر از اين دو مورد، ارتباط جنگ و عمليات رواني با مكمهم

بـا رواني و اقدامات جنگي  و عمليات  آيا جنگ  حال بايد ديد  بخش به بشريت عرضه شده است.  حال انساني و رهايي

اگـر و شارع آن مجوز كاربرد دارد يـا نـه و   (ص)ها، از منظر اسلام و پيامبربر اخبار، اطلاعات، تبليغات و رسانهتكيه  

  هايي؟ها و تكنيكدارد، چگونه و در چه موردي و به چه ميزاني و با چه ابزارها، روش 
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شـود آيا اصولاً پديده جنگ رواني در تاريخ اسلام جايي داشته است يا نه؟ ايـن در حـالي اسـت كـه گـاه تصـور مي

كنند نه كساني كه مورد تجـاوز عمليات رواني يا جنگ رواني اقدامي است كه متجاوزان و مهاجمان آن را اعمال مي

  گونه است يا نه؟گيرند و نياز به دفاع از خود و متعلقاتشان را دارند، آيا از ديد اسلام و پيامبر اسلام(ص) اينقرار مي

هاي مشابه ديگرـ به ويژه در ارتباط با عملكرد ما و ارتبـاط آن بـا شـريعت و سـنت و سـيره ها و پرسشاين پرسش

آن رجوع كنيم در صدر  ها و نبردهاي مهم  جنگ  به ويژهاسلام   نگرش دارد تا به  (ع)، ما را بر آن ميپيشوايان معصوم

  و چگونگي برخورد با اين پديده را به دست آوريم. 

و سـاير پيشـوايان معصـوم اقـدامات و عملكـرد پيـامبر اسـلام(ص)  نظـر قـرآن و    با تكيه بربنابراين در اين نوشتار  

 يـك اما از آنجا كه پرداختن به اين موضوع در قالب خواهيم پرداخت. اسلامعمليات رواني در نگاه   بهالسلام)  (عليهم

خصـوص   نيـا  اسـلام در  دگاهيبه د  ي  مقدمه كل  يكبه عنوان    به اختصار  نجايما در ا  نيبنابرا  باشد يمنمقاله ممكن  

  .كرد مياشاره خواه

يكـي از احاديـث معـروف  با تكيه بـر  به ويژه  اسلاماز ديد  رواني    اتعملي  اي بر مسئلهمقدمه  بهنوشتار  بنابراين، اين  

 از ديـد عمليـات روانـي جنگ و   تجويزاختصاص دارد و هدف آن علاوه بر بررسي  حضرت محمد(ص) در باب جنگ  

 جانبه رواني، اقدامي اساسي بـرايپيامبر اسلام(ص)؛ بيان اين مسئله اساسي است كه تجاوز و تهاجم گسترده و همه

بـا قـرار  نفي دعوت پيامبر اسلام و خاموش كردن نداي حق از سوي مشركان بود و پيامبر اكرم(ص) و يارانش كاملاً

سـان بيـان . قرآن مجيـد ايـن امـر را بديناند ناپذير مبادرت نمودهبه بيان ضرورتي اجتنابدر موضع دفاعي  گرفتن  

  كند:مي

   »يريدون ان يطفئوا نوراالله با فواههم ...«
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  )٨صف/( هاي خود خاموش نمايند ...خواهند نور خداي را با دهانعني: دشمنان ميي

نـوع ايـن . عمليات رواني، اشاره شـود وجنگ هدف به  ابتدا  رواني، ضروري است  و عمليات    جنگ  اهميتبا توجه به  

تضـعيف روحيـه قايـد، عقبضه افكار عمـومي، تخريـب زباني و تبليغي و  عمليات با استفاده از ابزار قدرتمند جنگ و  

  گيرد.صورت ميمقاومت، القاي نااميدي و تشديد فشارها و مشكلات براي رسيدن به اهداف خود 

  هدف عمليات رواني 

است كـه و جامعه فرد  و روح و روان و انديشه و بينش و نگرش   ذهن و احساسات  ،يروان  اتيدر عملبايد دانست كه  

ايـن اسـت كـه در  نگرش و رفتار مخاطبان را مورد تأثير و تغيير قرار دهـد.تا بدين وسيله    رديگيمورد هدف قرار م

   اند:تعريف عمليات رواني آورده

بـر نگـرش و  يرگـذاريتأث يكه در زمان صلح، جنگ و بحران بـرا شوديشناسانه را شامل مروان  يهاتيسلسله فعال

و  يفرهنگـ ،ينظـام ،ياس يبه اهداف س  يابيتشده و در روند دس   يزيرو دشمن طرح  يخود  طرف،يرفتار مخاطبان ب

  ).١، ص ٢٠٠٢است (ناتو،  مؤثر يدتيعق

اسـتفاده از هـر نـوع   يعنـي  ي: «جنـگ روانـرا به اين شـرح آورده اسـت  يجنگ روان  يهافيتعر  نياوليكي از  نصر  

  ).  ٨٥، ص١٣٨٠(نصر، مشخص» يگروه، با هدف نظام كيو رفتار  هيبر روح يگذارريثأبه منظور ت يالهيوس 

: «جنـگ مـي نويسـد  "يجنگ روانـ"مبحث در كتاب مشهور خود به نام   نيدر ا  شرويپ  سندگانياز نو  ١نبرگريپل لا

 ياسـيس   ايـ  ياقتصاد  ،ينظام  تيماه  ياست كه دارا  يعمل  اماتبرضد دشمن، همراه با اقد   غاتيتبل  استفاده از  يروان

جنگ رواني جنگي در تاريكي است "رائه شده، مانند:گاه نيز تعاريفي بسيار كلي ا).  ٩١- ٨١، صص١٣٨٠(نصر،  است»

شوند، رشد هاي عادي شباهت ندارد. در اين جنگ، عوامل رواني مانند ميكروب به جسم حريف وارد ميكه به جنگ

 
1 Paul Laeinberger 
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  ).١٣١، ص ١، ش ١٣٨٢(رجب نسب،  "آورند كنند و سرانجام، او را از پاي در ميمي

است كه در آن از تبليغـات و  )يا به طور كلي، مبارزه(  اي از رزم و نبردگونه  يا عمليات رواني  جنگ رواني  در نظر ما:

ها و... به تعبير قرآن افواه ـ به منظـور تـأثير بـر روحيـه، روان، عواطـف و ابزارهاي تبليغاتي، خبري، اطلاعات، رسانه

تـا اينكـه در نگـرش،  .)٦ش  ،  ١٣٨٣  (جمشـيدي،  "شودهدف، استفاده ميمورد  احساسات، فكر و انديشه مخاطبان  

عبـارت اسـت از نيـز  روانـي  عملياتجنگ و ماهيت و منطق دروني انديشه، عواطف يا كنش آنها تغيير ايجاد شود. 

از آنجا كـه در مـورد . تلاش براي تأثيرگذاري بر افكار، احساسات، تمايلات و نهايتاً رفتار، با استفاده از ارتباط اقناعي

در بين انديشـمندان و محققـان   و حد و مرز آن،يا عمليات رواني    يمربوط به جنگ روان  يهاتيحوزه فعالتعريف و  

  ما در اينجا: اتفاق نظر وجود ندارد

گيريم و از هر دو در واقـع معنـاي نخست) عمليات رواني و جنگ رواني را به مفهومي كم و بيش يكسان به كار مي 

  نظر داريم. عمومي و نه صرفاً نظامي عمليات يا جنگ را در 

هاي گسترده و هدفمند را در عرصة مبـارزه و نبـرد دوم) در اينجا عمليات يا جنگ رواني مجموعه اقدامات يا كنش

  كند. شود كه ما را در رسيدن به مقصد ياري ميرواني (غير فيزيكي) شامل مي

شـابه آن را كـه در ميـادين ديگـر سوم) از اين ديد عمليات و جنگ  رواني، رزم رواني در ميدان نبـرد و اقـدامات م

  گيرد. گيرد مانند مبارزه، شورش و... را نيز دربر ميصورت مي

  ست: نادبعد  داراي دوتوان را  ميرواني  عملياتبر اين اساس جنگ  يا 

يغات و عبارت است از استفاده طراحي شده از تبلكه گاه از آن به جنگ رواني نيز ياد شده،    -   نبرد يا رزم  رواني  - ١

هـا و العاده، به منظور اصلي تأثيرگذاري بر افكار، هيجانات، نگرش در زمان جنگ يا وضعيت فوقرواني  ساير اقدامات  
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مورد نظر به دست آيد. به بيـان ديگـر اي كه اهداف و مقاصد ملي  طرف به گونههاي دوست، دشمن و بيرفتار گروه

  گيرد كه جنگ فيزيكي و نبرد نظامي جريان دارد.ت ميرزم يا نبرد رواني در همان عرصه و زماني صور

عبـارت اسـت از آن دسـته از تـوان گفـت:  تر مبارزه رواني كه  در تعريف آن مييا به بيان دقيق  ١اقدامات رواني  - ٢

هاي نظير صـحنهكه در زمان صلح يا در مناطق خارج از صحنه نظامي فعال اي از جنگ رواني عمليات رواني يا گونه

افـراد و هـا يـا رفتـار  تأثيرگذاري بر هيجانـات، نگرش   هدف آن نيز    شود وانجام مياسي، اقتصادي، فرهنگي و...  سي

تواننـد باشد. هر يـك از ايـن دو گونـة عمليـات روانـي ميهاي گوناگون براي رسيدن به اهداف ميدر عرصه  هاگروه

  باشند.  )٢٠- ١٩، صص١٣٧٦ ،يرازيش  راهبردي، تاكتيكي يا تحكيمي (ر.ك:

  كرد: ميتقس يآنها را به سه دسته كل توانيكه م شودياستفاده م يمتعدد ياز ابزارها يو جنگ روان اتيعمل در

  ؛...و يسيوارنويد ها،هياعلام ات،يمانند كتاب، مجلات، نشر يداريد يابزارها .١

  ؛ و…بلندگو، نواركاست و و،يصدا، راد د ي: توليداريشن يابزارها .٢

 ...و  د ياسـلا  لم،يمـاهواره، فـ  ون،يـزيو موعظـه، تلو  يرودررو، سـخنران  يوگو: گفـتيداريو شـن  يداريد  يهاابزار  .٣

  ).١٣٨٥(جمشيدي، 

گونه كه در قرآن كـريم توان هماناين ابزارهاي كلي را به لحاظ چگونگي تأثيرگذاري بر ذهن و عواطف مخاطب مي

  اشاره شده است شامل موارد زير دانست:

. ٧. مجادلـه و منـاظره، ٦. موعظـه و انـدرز، ٥. برهـان و اسـتدلال،  ٤. تبشير،  ٣. انذار،  ٢ابلاغ و تبليغ،     . رساندن،١

 نيـ. ارديـگيصـورت م يغـاتيگوناگون تبل يبا ابزارها  يروان  اتيعمل  ايجنگ    نيبنابرا. مباهله.  ٨سخنراني و خطابه،  

 ريبر روان افراد (ذهـن و احساسـات آنهـا) تـأث توانند يمهستند كه  يو روان يغيتبل يهااز سلاح عيوس   يفيابزارها ط

 
1 psychological actions /psyop 
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هرچند  -  غيتبل انيدهد. در بيم ليتشك  يفراخوان  ايدعوت    غ،يرا تبل  يروان عمليات  يمحور اصل  يبگذارند. به طور كل

  اند:هگفت - است  يذهن يهاداده ايدر عواطف  رييتغ ايارتباط  جاديبا هدف ا اميپ ايدر اصل به مفهوم رساندن خبر 

 ايـبر افكار، عواطف    يرگذاريها در ذهن بشر به منظور تأثانگاره  اي  هادهيها، انشاندن داده  يهر نوع ارتباط برا  غ،يتبل

  است و اهداف آن عبارتند از: يگروه اي يفرد يهاكنش

  آن؛ تيتقو ايدوستانه  تيكسب حما .١

  و رخدادها؛ هادهينسبت به ا هايطرز تلق ايها نگرش  رييتغ اي يدهشكل .٢

  آنها؛ و  يهااستيها و س برنامه فيتضع اي ردوستيغ يخارج يهابردن قدرت دولت ليتحل اي فيتضع .٣

  ).٨٤، ص١٣٨٢(شكرخواه، كشورها  ايها گروه گريخصمانه د غاتيمقابله با تبل .٤

) و بـا يخـود  ايـ  طـرفيدشمن، ب  عواطف افراد (اعم از  اينگرش، رفتار    رييتغ  يكه برا  ياساس هرگونه اقدام  نيا  بر

 ياقدام روان  اي  اتيعمل  ينوع  رد،ي) صورت گيداريشن  -   يداريو د  يداريشن  ،يداري(د  يارتباط  ياز ابزارهاگيري  بهره

 ...مجادله، بحث، موعظـه و ارشـاد، و ،يسخنران ه،ياعلام بلندگو، و،يراد لم،يف ر،ينظر صدا، تصو ني. از اشوديقلمداد م

و   نيكـه برتـر  ،يروانـ  اتيـعمل  ينه تنها نوع  غيدعوت و تبل  ني. بنابراشوند يمحسوب م  يروان  اتيز عملا  ييهانمونه

  ).١٣٨٥(جمشيدي،  دهند يم ليرا تشك يروان اتيعمل يشكل و استراتژ نيبارزتر

  اسلام و تعيين اهداف در عمليات رواني 

بـا هـدف   كند. زيرا گاه اين جنـگن تعيين مياهداف آ  ،را  يروان  اتيعملجنگ يا    كيصحت و سقم    ايارزش  معيار  

و   شيبه منافع خو  دنيرس   يبرا  ياكنندهدفاع  اگيرد يصورت مي  يبشر  جامعهكل    اي  ياز جوامع بشر  يافراد  ييرها

 عمليـاتصـحت و سـقم در  اريـمع د يد د ينظر با ني. از اپردازديبه دفاع م  گريناروا بر افراد و جوامع د  ةدفاع از سلط
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 نيطـرف يريگاست كه به هدف و جهـت نحق و باطل بود نجايدر ا اريمع نيتراست كه مهم يعيطب ست؟يچ  يروان

بـد،  ايـباطـل، خـوب   ايـحـق    صيو ملاك تشخ  اريمع  نيترو قصد و هدف مهم  تين  زه،ي. انگ گردديمازب  ينبرد روان

 يو برا يازهيو انگ  تينوع نبرد، با چه ن نيارزمندگان    نكهياست. ا  يروان اتيعمل  اياقدام   كيظالمانه بودن   ايعادلانه  

حق، عادلانه است  ،يانسان ،يكه نبرد منطق  كند يم  نييتع  شوند،يوارد عرصه نبرد م  يو مقصد   دفبه چه ه  دنيرس 

 ينوع بشر از دام ضلالت و گمراه  ييآنها رها  تيو ن  زهيكه هدف و آرمان نبردكنندگان و انگ   يينمونه، جا  ينه. برا  اي

و  حيحق و صـح ينبرد روان نيكه چن رديپذ يم  يمياست هر عقل سل  يعيباشد، طب  ريدن آنها به سعادت و خو رسان

  رواست.  ،يعمل

باشـد،  حيصح يدادن اطلاعات و خبرها  ايمردم و    يداريو ب  يبخشيآگاه  يروان  اتيكه هدف عمل  يهنگام  نيهمچن

اش ابتـدا در پـي تعيـين دين با توجـه بـه رسـالت انسـاني. بنابراين اسلام به عنوان يك  آن مجاز است  يريكارگ  به

اعـم  - به عنوان والاترين معيار، هدف و جهت جنگ را  "االلهليسبفي  "گيري و اهداف عمليات رواني است. قيد  جهت

  سازد. در اسلام مشخص و مبرهن مي - از فيزيكي يا رواني 

آمـده اسـت،  ...و "ايـالعل ياالله ه هلتكون كلم"  اي  ،"االلهليسبفي"چون    يودياسلام قپيامبر    هايدر نبرد  اگربنابراين  

كـه  ني. بنـابرابرخوردار اسـت شتريب يتياهم به مراتب از استو عمليات رواني فرهنگ  دانيكه م  نجايدر ا  وديق  نيا

  : د يفرمايقرآن م

   نَيالْمعُْتَد  حِبُّيُلا االلهَوَ لاتَعتَْدواُ انَِّ  قاتِلوُنَكُميُ نَيالَّذ  االلهِلِيسب يوَ قاتِلوُا ف

تجاوزكاران را دوست  كتايهمانا خداوند  د،يتجاوز ننما كنيل و د يبجنگ  جنگند،يكه با شما م يدر راه خدا، با كسان  و(

  ).١٩٠) (بقره/داردينم
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  :د يفرمايم االلهليسب د يق انيدر ب زياسلام(ص) ن امبريپ و

   االلهِ ليسَب يفَهوَُ ف ايعُلْالْ يَقاتَلَ لِتَكوُنَ كَلِمَهِ االلهِ هِ مَنْ

  ).٢٤، ص٤(بخاري، ج شود) روزيبرتر و پ كتاي ياست كه بجنگد تا كلمه خدا يجهاد كس االله،ليسب ي(جهاد ف

 مبارزات دراين امر در عرصه جنگ رواني نيز مصداق قطعي دارد و ترديدي در آن نيست. به علاوه  به صورت خاص 

 غيدعوت و تبل  انيب  كتا،ي  يتحقق اراده و خواست خدا  االله،ليسب  يف  د يق  ا تأكيد زيادب  زينيِ دعوت و تبليغِ دين  روان

اشاره كرد:   هيبه آ  توانينمونه، م  يبرا است.  مورد توجه قرار گرفته يانسان  يمتعال يهااو و ارزش   يبه سو  يو فراخوان

   راًيااللهِ بِاِذْنِهِ وَ سِراجاً مُن ياِلَ اًيوَ داعِ راًياِنّا اَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبشَِّراً وَ نَذ 

بـه  كتـا،ي يخـدا  يكننده به سـوو دعوت  دهندهميب  ددهنده،ي(همانا ما تو را به عنوان گواه [بر مردم] و بشارت و نو

   ).٤٥- ٤٤(احزاب/ )ميروشنگر فرستاد يفرمان او و چراغ

به فرمان خدا   بخش،ييو رها  ييابتدا  يروان  اتيمبارز عمل  يعنيباذنه است    "االله  يال"  ي(ص) داعامبريپ  هيآ  نيا  طبق

  .شوديم غيدعوت و تبل يروان اتياو) وارد عرصه عمل ياو (برا يو به سو

  است: ريبه شرح ز شود،يخصوص استنباط م نيدر ا هيآ نياز ا آنچه

چراغ روشنگر باشـد، و    يداع  ر،يشده است تا شاهد، مبشر، نذ   ختهيبرانگ   يامبريخدا به رسالت و پ  ياز سو  امبريپ  .١

در آغاز همراه بـا ِانَّ  ريكه كاربرد ضم  ژهيو  است (انا ارسلناك) به  قتيحق و حق  يخدا و مأمور اجرا  ندهينما  بنابراين

 يداعـ نكـهيا يبـرا ياو البته تو از جانب ما فرستاده شـده طعقبه طور است كه  نيبر ا د ي(اِنّا) و بعد از فعل (نا) تأك

  .يباش 

 يالـ اًيـ(داع رديـگياو صورت م  يخدا و به سو  يدعوت برا  بنابرايناوست.    يكننده به سودا(ص) دعوتخ  امبريپ.  ٢
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  .)…االله

 يروانـ  اتيـاقـدامات و عمل  ني. بنـابراسـازديم  يخدا(ص) تنها و تنها دعوت را به فرمان و اجازه خدا عمل  امبريپ  .٣

  .(باذنه) ستين ياو جز با اجازه و صدور فرمان اله يغيتبل

 ميبـ دادن، د يـنو ،ي(شـهادت و گـواه يمنوط به چند ركن اساسـ  اي  يچند بعد اساس   يدارا  ياستراتژ  نيتحقق ا  .٤

  .)راًي) است (شاهداً، مبشراً و نذ دادن

 چيهـ در نتيجه پردازد،يم ريبه روشن كردن راه و نشان دادن مس ش،يخو يروان اتي(ص) با اقدامات و عملامبريپ  .٥

بلكـه   سـت،ياجبار و اكراه مطـرح ن  يحيصح  يروان  اتيعمل  چي. چه در هرديگياو صورت نم  يسواز    ياجبار و اكراه

سراجاً ": د يفرمايم امبرش يخداوند خطاب به پ  يور  نياست و از هم  نيو تحول آزادانه در افراد و مخاطب  ريهدف تأث

(جمشـيدي،  شـودمي انيـز باطـل نماكه در پرتو اقدامات تو، راه از چاه و حق ا يروشنگر هست  يچراغ  يعني  "راًيمن

  : د يگوينمخدا و حق را  انيب). آري پيامبر(ص) در عرصه تبليغ و نبرد رواني خويش نيز جز سخن و ١٣٨٥

  .)٣نجم/( )يعنَِ الْهوَ نْطِقُيَ(وَ ما 

  ).١٠٨(يوسف/ )مخوانيفرا م كتاي يخدا يراه من است به سو ني(بگو ا االلهِ ياَدْعواُ اِلَ يليهذِهِ سَب قُلْ: اي و

  :د يفرمايم نيز اسلام (ص) امبري(ع) به نقل از پجعفربنيامام موس 

عرض  د يريزا غاالله عزوجل و من  يفمن غزا ابتغاء ما عنداالله فقد وقع اجره عل يمانو يو لعل امر اتيالاعمال بالن  انما

   ي.الا مانو كنيعقالاً لم  ياو نو ايالدن

كرده است. پس هـر  تياست كه قصد و ن يزيهمان چ يهر كس  يهستند و برا  هازهيگ و ان  هاتيوابسته به ن  هاكنش

 يعزوجل است و كس  يكه در نزد خداست، بجنگد، پس اجر و پاداشش بر خدا  يزيبه آن چ  دنيرس   يكه برا  يكس
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 د يقصـد كـرده اسـت، نخواهـد رسـ  آنچـهاست، جز بـه    يبه افسار [شتر]  دنيقصد او رس   اي  جنگد يم  ايدن  يكه برا

  ).٤٩، ص ١(حرعاملي، وسائل الشيعه، ج

  دوگونه هستند: يروان يهاعملياتاساس  نيا بر

  ؛يو انسان ياله يمتعال يهادر راه خدا و ارزش  جنگ .١

  .نياطيها، هواها و ش طاغوت اي يها و مقاصد ماددر راه خواسته جنگ .٢

و  طانيش  ايخداست  اي ستيقابل تصور ن شتريب يشمدو خط  يو جهاد و رزم اميدر هر تلاش، كوشش، مبارزه، ق رايز

  گونه كه در قرآن آمده است:طاغوت. همان

   …الطّاغوتُِ لِيسَب يفِ قاتِلوُنَيُكَفرَواُ  نَيااللهِ وَ الَّذ  لِيسَب يفِ قاتِلوُنَيُامَنواُ  نَياَلَّذ 

  ).٧٦(نساء/ )...كنند يطاغوت نبرد م كه كافر هستند در راه يو كسان جنگند يدارند در راه خدا م مانيكه ا ي(كسان

  رواني  ضرورت عمليات (ص) وپيامبر

اسلام(ص) دعوت خويش را مبني بر تحقق توحيد و عدالت در جهان و نفي شرك و ستم، فتنه و فساد آغـاز   پيامبر

منـافع و مصـالح  ها و ضرورت رهايي بردگان و آزادي نوع انساني تأكيد كرد. چنين دعوتي باكرد. او بر برابري انسان

از همان آغاز با مخالفت سرسخت سران جهل و   يجهسران جاهليت و سردمداران كفر و شرك سازگاري نداشت در نت

اي شد كه در آن سردمداران رو شد. اين رودررويي و مقابله به تدريج تبديل به جنگ رواني گستردهرهبران كفر روبه

عمليات رواني را به كار گرفتند به اميد اينكه بتوانند نور حق را خـاموش   اشكالها و  كفر و شرك انواع و اقسام روش 

  :كنند 

  .)٣٢توبه/اَنْ يُطفِْؤاُ نُوراَاللهِ بِاَفْواههِِم ... ( يرُيدوُنَ
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رساند، هرچنـد چنـين گذارد اين نور خاموش شود بلكه آن را به تمام و كمال ميدر حالي است كه خداوند نمي  اين

  فرمايد:ها و اميال مشركان و ستمگران است. اين است كه در قرآن در ادامه آيه پيشين ميتهامري برخلاف خواس 

 لَـوْ لِيُظْهِرَهُ عَلَي الّدينِ كُلِّـهِ وَ يأَبَي االلهُ اِلاّ اَنْ يُتِمَّ نوُرَهُ وَ لوَْ كرَِهَ الْكافرِوُنَ، هوَُالَّذي اَرْسلََ رَسوُلَهُ بِالْهُدي وَ دينِ الْحَقِّ  وَ

  .)٣٣- ٣٢توبه/كرَِهَ الْمشُْرِكُونَ ( 

بيان نشانگر اين است كه ارسال پيامبر(ص) همراه با هدايت و دين حق براي چنـين منظـور والايـي اسـت و در   اين

هاي پيروان حق و مقتضيات و شرايط رزم توجه دارد و بر همين اساس براي تحقق چنين امري به امكانات و توانايي

و سردمداران ستم و بيداد، ضروري است. نبرد  كفريعني مقابله با عمليات رواني اهل شرك و  تحقق اين هدف بزرگ

مناسب است كه از نظر قرآن و پيامبر اسلام(ص) به كارگيري آن جايز و رواست و وسعت آن نه تنهـا   يرواني پاسخ

  گيرد. ميدان رزم كه سراسر جامعه و حتي جامعه جهاني را دربر مي

رواني وجود داشت و عمليات  دهد كه در عهد پيامبر(ص) جنگبيان قرآن و تاريخ صدر اسلام نشان ميبه طور كلي  

ها آن را به كار بستند و مسلمين نيز براي مقابله با دشمن از آن بهره گرفتند. هرچند كه به اين و كفار با تمام شيوه

ظـاهر بـه  بنـابراين هرچنـد    ).١٩(كحيل  ته نبودهاي آن به طور مشخص شناخشد و مفاهيم و شيوهنام ناميده نمي

 ميلادي به كار رفت ١٩٢٠گر نظامي بريتانيايي، فولر در سال رواني از سوي مورخ و تحليل عملياتكاربرد اصطلاح 

و او نگاشت كه وسايل سنتي جنگ ممكن است: «جاي خود را به جنگ رواني ناب بدهد كه در آن از سلاح استفاده 

كـردن حيـات معنـوي و   مضـمحلاي آن، زايل كردن خرد انساني، مغشوش كردن هوش انساني و  شود و به جنمي

  ).٣٢٠، ص١٩٢٠(فولر، شود»اخلاقي يك ملت به وسيله نفوذ در اراده آنها انجام مي

  :ند ارواني توجه كردهعمليات و اقدامات  به ديدگاه چند از و قرآن اسلام مكتب  رواز همين
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بـا  و مقابله ه منظور برخورددر مقابل اين آيين ب و سران كفر و فساد،  مشركان  رواني نامتقارن  ديدگاه عمليات  از    .١

  .سازيخنثيهدف 

 و عدل  مقابله با ستم، كفر و فساد براي تحقق آيين توحيد در جهت و  و سياسي و انساني ضرورت عقلي  ديدگاه  از   .٢

  ها و ابزارهاي انساني و بشري.يري شيوهبا به كارگو به سعادت رساندن آدميان در جامعه بشري 

  . از ديدگاه شرعي و براي تحقق اهداف متعالي اسلام  و توحيد و قسط در جامعه بشري. ٣

ي به طور معمول همـه عقـلاهم  هاي بشري است كه ها و شيوهكنش  ةبه مثاب  ديدگاهرواني از اين  و عمليات    جنگ

سـليم عقـل و هـم  شـمارند گيرند يا به كـارگيري آن را جـايز ميكار ميشان به مقاصد را براي رسيدن به    هاآنعالم  

اما در نگرش شـرعي و وحيـاني نيـز   كند.نيز اين مسئله را تصديق ميبشري به عنوان قوه ادراك و تشخيص آدمي  

د، و عمليات رواني؛ نخست) تمام توجيهات و دلايل شرعي نبرد فيزيكي را به مثابه امـري بـراي تحقـق راه خـدا دار

رود از ديـدگاه شـرع در خصـوص دوم) تمام توجيهات دعوت و تبليغ كه براي تحقق اهداف توحيـدي بـه كـار مـي

  ها نيز صادق است. گيريعمليات و نبرد رواني با همان اهداف و جهت

يـا بـه بيـان ديگـر   يعمليات رواني دفاع  از  منظوربخش است.  عمليات رواني در اسلام داراي دو بُعد دفاعي و رهايي

صـورت   و سـران و اشـراف مكـه  ضد عمليات رواني اقداماتي است كه در واكنش به عمليات رواني مشركاناقدامات  

گونه اقدامات نتايج و آثار عمليات رواني دشمن بود. ايناثر كردن و بيكردن  گرفت و هدف اساسي آنها نيز خنثيمي

داشت؛ هرچند پـس  ددوران حضور سيزده ساله پيامبر(ص) در مكه كاربربه ويژه در دوران پيش از هجرت يعني در 

  بنابراين، اين نوع، عمليات رواني دفاعي و غيرتهاجمي است. شود.هايي از آنها ديده مياز هجرت نيز نمونه

ي درخور و توجه به هدف و انگيزه اساسي و نيز رويارويي و انطباق اين اقدامات با عملكرد مشركين به عنوان پاسخ با
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توان آنها را به نوعي عمليات رواني تدافعي ناميد. نمونـه بـارز عمليـات روانـي تـدافعي پيـامبر مناسب براي آنها، مي

رواني عتبه فرزند ربيعه از سردمداران بزرگ كفر انجام داد.   ياتاسلام(ص)، اقدامي است كه آن حضرت در برابر عمل

قريش نزد پيامبر آمد تا مطالبي را به   ةشناس و فصيح و نماينده دارالندونماجرا اين است كه عتبه فرزند ربيعه سخ

. او ازداردآن حضرت پيشنهاد دهد، بدان اميد كه بتواند از طريق اين پيشنهادات پيامبر(ص) را از دعـوت خـويش بـ

  چنين گفت:

  گرتر شوي؛ما توان ةايم تا براي تو آن اندازه ثروت و مكنت فراهم آوريم كه از همآماده .١

حاضريم در صورتي كه از دعوت خود دست برداري تو را به رياست و سلطنت خود بگماريم و هيچ كاري را بدون   .٢

  رأي و فرمان تو انجام ندهيم.

 تواني آن را از خود دور كني، حاضريم برايت پزشك بياوريم و هزينه وي را بـدهيم ...»اي و نميزده شدهاگر جن  .٣

  ).٣/٦٣هـ١٤١٠و٦/١٥٩تا:كثير، بي(ابن

توانست تسليم شود و از برترين در برابر اين اقدام رواني سردمداران كفر و شرك چه بود؟ آيا مي  (ص)پيامبر  واكنش

توانسـت چنـين باشـد. خواسته خويش يعني دعوت به حق و توحيد دست بردارد، طبيعي اسـت كـه او هرگـز نمي

را كـه مشـركان مطـرح ور دست بزند كه بتواند چنين پيشنهادي (تطميـع)  بنابراين، بايد به واكنشي مناسب و درخ

  كرده بودند خنثي كند. 

تجربه در جنگ رواني  اي بااش به شيوه نمايندهپس از اينكه عتبه پيام قريش را ابلاغ كرد، «در ستايش خود و قبيله

پردازد تا وي را در كنار خود ي دشمن ميكند و به دلجويوارد صحنه شد كه از تهاجم و اظهار دشمني خودداري مي

  ).١١٥(كحيل/ قرار دهد و اين همان چيزي است كه به شيوه دلجويي موسوم است
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   اباوليد! بگو تا من بشنوم» «يا (ص) در پاسخ او فرمود:پيامبر

كند و ياد مي  - ه است  ها نشانه احترام بودكه در ميان عرب  - شود كه پيامبر آگاهانه و با تعمد او را با كنيه  مي  ديده

خواهد كه هر سخني دارد بر زبان آورد و چيزي را ناگفته نگـذارد. ايـن شـيوه دهد و از او ميبه سخنان او گوش مي

شدن  گرفتن و آماده توان آن را پيشيدشمن است و به نوعي مي  يخود نوعي تقابل با نبرد رواني مطرح شده از سو

از روحيات و خصايص اين فرد آگاه   (ص)قطع پيامبربه طور  من دانست. به ويژه كه  براي دفاع و دفع هجوم رواني دش 

آورد كه نشان دهد، صـادقانه بـا طـرف جديدي را فراهم مي ةبا چنين برخوردي زمين  (ص)بود. افزون بر اين، پيامبر

ان در ميـان نيسـت و هاي رواني رايج مشركمقابل برخورد خواهد كرد و نشان داد كه نيرنگ و مكري برخلاف شيوه

در   (ص)اي اخلاقي و انساني، اقدامي رواني براي جلب احساسات و انديشه طرف مقابل است. پيامبراين خود به گونه

از   پس.  اين روش را به كار برده است  واهانهختمام عمليات رواني خود چه عمليات تدافعي و چه غيرتدافعي و آزادي

دهنـده اسـت و بـراي مـردي ي از سوره سجده (فصلت) كـه برانگيزاننـده و تكاناين مقدمات پيامبر با انتخاب بخش

  :چون عتبه درخور و مناسب، آن را به لحني زيبا و در عين حال كوبنده قرائت كرد مفهخوش 

روايات تاريخي مطـرح   ) برخي از  ٥- ١سجده/االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، حم، تَنْزيلٌ منَِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ» كتِابٌ ...، (  «بسِْمِ

  اند:) رسيد و آورده٣٧سجده/(..كند كه پيامبر(ص) همچنان ادامه داد تا به آيه سجده (وَ مِنْ آياتِهِ .مي

اين حال پيامبر به سجده افتاد و عتبه بن ربيعه نيز با وي سجده كرد. پس از قرائت قرآن رو به عتبـه نمـوده و   «در

  ).١٣٧٤(كحيل،  ل اين تو و اين آيات الهي»فرمودند: اي ابا وليد، شنيدي، حا

اي حسـاب شـده و منطقـي بـه اجـرا شود كه عمليات تدافعي رواني رسول خدا(ص) به گونهمي  مشاهدهسان    بدين

  اند هنگامي كه پيامبر(ص) به اين آيه رسيد:كند. حتي برخي از مورخين نگاشتهآيد و دشمن را متقاعد ميدرمي
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يعني: «اگر آنها روي گرداندند، پس آنان را بگو شما را از   قُلْ اَنْذرَْتُكُمْ صاعِقَهً مثِْلَ صاعِقَهِ عادٍ وَ ثَمُودَ»اَعرِْضوُا فَ  «فَاِنْ

  )١٣(سجده/ اي همچون صاعقه عاد و ثمود بيم دادم»صاعقه

: «فرزنـد و گفـتاين حال عتبه دست خود را بر دهان پيامبر گذاشت و او را به پيوند خويشاوندي سوگند داده    «در

برادرم! تا همين جا بس است و ديگر طاقت شنيدن نداشت و اين به دليل هراسي بود كه بـه خـاطر تهديـد و لحـن 

  ).١٣٧٤(كحيل،  شديد آيات در او پيدا شده بود»

 از آنكه قرائت پيامبر(ص) به پايان رسيد عتبه فرزند ربيعـه، سـفير دارالنـدوه، برخاسـت و نـزد يـارانش كـه در  پس

 ،داد كه در اين مبارزه شكست خوردهاي از مسجدالحرام در انتظار او بودند رفت. روحيات او به خوبي نشان ميگوشه

. بنابراين، در پاسخ آنان كـه از او پرسـيدند چـه خبـر شـد، بودمبارزه گر آغازكه خود و بازي را باخته است، هرچند 

  گفت:

شنيده بودم. به خدا نه شعر اسـت، نـه سـحر و نـه كهانـت، اي گـروه خدا سخناني شنيدم كه مانند آن را هرگز ن  به

قريش! مرا اطاعت كنيد. كار را به عهده من واگذاريد. اين مرد را به حال خود رها كنيد و از او كناره بگيريد. سوگند 

شـما تحقـق   دهد: اگر عرب بر او پيروز شـوند هـدفاي بزرگ ميبه خدا سخناني كه من از او شنيدم خبر از حادثه

يافته است و بار اين زحمت از دوش شما برداشته شده است و اگر او بر عـرب پيـروز گـردد پادشـاهي او پادشـاهي 

  ).٢٥٧، ص١٣٨٧نژاد، (زرگري شماست و عزت او عزت شما خواهد بود و آنگاه سعادتمندترين مردم خواهيد بود

بود كه بر اساس وحي آسمان و تشخيص رسول خدا(ص) در اي از عمليات رواني تدافعي پيامبر اسلام(ص)  نمونه اين

اقدامات يا مبارزات رواني رهـايي بخـش در اسـلام و ديـد   گرفت.برابر اقدامات رواني و گسترده مشركين صورت مي

  شود.پيامبر(ص) در قالب راهبرد دعوت و تبليغ و بيان حقايق خلاصه مي
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  اي به روايت الحرب خدعهاشاره 

بسيار معروف به صورت مكرر از پيامبر(ص) و در آثار حديثي شيعه و سني آمده است، كـه حضـرت    روايتي مأثور و

و   ١٥/١٣٣  الشـيعه،وسـائل    و٤٠/٢٤و  ٣٢/٦١٧و    ٢٠/٢٤٦و    ٢٠/٢٠٧  ،بحـار(مجلسي،    "الحرب خدعه"فرمايند:  مي

لفاظ مشابه از حضـرت علـي(ع) اي از آن با ا) يعني جنگ خدعه يا نيرنگ است. نيز نمونهو ...  ٧/٤٦٠  ،و كافى  ١٣٤

  نقل شده است.

  نامه دهخدا خدعه به معاني زير آمده است:حرب به معناي جنگ و كارزار نظامي است و در لغت

 ،افسـون ،كنبـور ،تنبل [تُ / تَ و بَ / بُ]  ،حقه  ،ترفند   ،رنگ،  اوزند   ،دغا  ،زرق  ،دستان  ،كنبوره  ،نيرنگ  ،فريب  ،مكر"

 (دهخدا، حرف خ، خدعه) و همچنين آمده است: "... دنياي فريبنده ،جاه ،كيميا

 ،(يـاقوت  "شود كه گاه نمايان و گـاه مخفـي اسـت.هايي اطلاق ميدع به راهدع است و طريق خُخُ  كلمه واحد   اين"

در جنگ  "احتيال"يعني اينكه  "أي أن الحرب يجوز فيها الاحتيال ... "الحرب خدعة" نيز آمده است: البلدان).معجم

 انديشي، كار ساختن، حيله كردن و... آمده است.د جايز است. منظور از احتيال نيز حيله ورزيدن، چارهو نبر

و بيانگر آن چيـزي فارسى است    زبان    در  "نيرنگ"و    "فريب"در عربى مترادف كلمه    "خدعه"كلمه  به طور كلي     

عبارت اسـت از حـيـله و "نيز خدعه:  ح نظامىو در اصطلاكننده است  است كه كاملاً و يا اصلاً آشكار نيست و گمراه

-http://tooba)  "نـيـرنـگ جـنـگى به منظور گمراه ساختن دشمن از قصد و طـرح عمليـاتى نيروهـاى خـودى

ir.org/56986). 

نيـز آمـده اسـت. در قـرآن در وصـف  "برخلاف آنچه در دل است اظهار كردن و يا عمل كردن"همچنين به معناي  

م) هُسَـ نفُاَ  لاّاِ  ونَعُخـدَما يَ  آمنوا وَ  ذينَالَ  وَ  االلهَ  عونَخادِ ُو باطن يكسان ندارند چنين آمده است: (ي  كساني كه ظاهر

  .)٩ /(بقره
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آنكـه وى بـا خبـر شـود فتح يا كسر خاء)، فريفتن كسـى را و خواسـتن كـه بـوى مكروهـى رسـاند بىه  (ب  خدع:  و 

   الارب) و نيز در كتاب خدا آمده است:(منتهى

  ن يريدوا ان يخدعوك فان حسبك االله) (ا

  .)٦٢ /(انفالكند) يعني: (اگر بخواهند فريبت دهند خداوند تو را كفايت مي

ترين تـدابير عمليـاتى، نقـش حيـاتى در سرنوشـت پـيـكـارهــاى خـدعـه يـا فـريـب بـه عـنـوان يـكـى از مــهم

ها واقـع رش عقلاي همه اقوام و ملل در نبردها و جنگو مورد توجه و پذيبـشـرى در طـول تـاريـخ داشـتـه اسـت 

هاى معاصر، مصاديق زيادى از به كارگيرى آن ثبت شده همچنان كه در نبردهاى اسلام و حتى در جنگشده است.  

هاى هجـوم و دفــاع، ها، اسـتراتژىزىيردر عرصـه برنامـه  عنـىيخدعه در جنگ، هم در سطح كـلان    امروزه  است.

نبـرد قابـل  دانيـرزمنده مسـلمان بـا دشـمن در م  ىيارويدر رو  عنىيها و هم در سطح خرد  كيتاكتفـرمـاندهى و  

  .است ميتعم

  خدعه در دين اسلام 

بحث خدعه بر مبناي حديث نبوي در جنگ و نبرد يعني در ميدان رزم و جنگ فعال امري جايز است. در نتيجه در 

رواني است كه در ميدان نبرد فيزيكي يا در زمـان جنـگ صـورت  اي از جنگ يا عملياتنگاه ما خدعه در اصل گونه

ناميم. خدعه در اينجا به مفهوم  مكـر و خيانـت و امثـال آن كـه در گيرد، بنابراين ما آن را نبرد يا رزم رواني ميمي

من در باشد. خدعه نمونه و مصداقي از جنگ و عمليات رواني بـا دشـهيچ شرايطي در اسلام تجويز نشده است، نمي

اش دورة جنـگ باشـد و عرصـه زمـانيشود و جز رزم و نبرد رواني نميحال نبرد و در ميدان رزم  با ما محسوب مي

  است.
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توجـه  وردم  اين مسائل و مجاز بودن آن از منظر شرع  با توجه به    نبرد يا رزم رواني را  كارگيري    بنابراين، اسلام به 

 باشد:ر مؤيد اين معنا ميهمچنين بيان نكات زيقرار داده است. 

سردمداران شرك و ستم براي مقابلـه بـا   ةجانب، جنگ رواني گسترده و همه(ص)هاي عصر پيامبريكي از واقعيت  .١

  .آن حضرت استرسالت 

دليل نيسـت كـه بي  .ترين روش تأثير بر ذهن، روان و احساسات استترين و انسانيبراي مبارزه با دشمن معقول  .٢

قرار گرفتـه اسـت.   اميمورد توجه بسياري از انديشمندان و فرماندهان نظ  بوده،  مقدم بر جنگ متعارفجنگ رواني  

  گويد:تزو ميبراي نمونه سن

فريب و اغفال دشمن استوار است و به همين دليـل وقتـي شـما   ةهاي هنر جنگ بر پايكاريفوت و فن و ريزه  تمام

تحـرك نشـان دهيـد حال و بييد و وقتي كه فعال هستيد، خودتان را بيتوانايي داريد، به ضعف و ناتواني تظاهر كن

  ).١٣١- ١٣٢، صص ١٩٩٣(

حاكى از آن است كه معصـومان از خدعـه بـه عنـوان   نياكرم(ص) و ائمه معصوم  امبريپ  رهيو س   اتيروا  نيمضام.  ٣

  اند.كردهجنگ استفاده مى درتنها عاملى مؤثر 

 اصــل مـهــم و كـارســاز در ـكيعـمـل نـظـامـى خـود و هـم بـه عـنـوان  ةـوياسـلام هـم در شـ  ـامـبـريپـ.  ٤

  ند.اهداشت ـد يكـأنظامى تـ ريتدبرزم به عنوان  نيبر استفاده از ا "اَلْحرَْبُ خدُعَْةٌ" حيصر انيجنگ با ب

  گرفتند.ه مىهاى خود از خدعه بهردر جنگ (ص)،پيامبر اسلام ةريو س  شهياز اند  روىيبا پ زيمسلمانان ن .٥

توان در راه دفاع و رسيدن بـه نيروها و امكاناتي را كه مي  همةموريت داده است تا  أبه مسلمانان م  نيز  قرآن كريم  .٦

  قدرتي بازدارنده به خدمت درآورد، فراهم كنند: 
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تهديـد و ترسـاندن  اسبان تازه نفس و آمـاده، بـراي و شما بر (مقابله) با آنها، هرچه در توان داريد، از آلات جنگي و

دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم آوريد و بر ديگران كه شما بر دشمني آنان مطلع نيستيد و خدا به آنها آگـاه 

  .)٦٠ /است نيز مهيا باشيد و... (انفال

  نويسد: مي آيه اينمورد مرحوم طبرسي در  

هاي نظامي، استحكامات، وحدت سيسات و آموزشگاهأديده، ت  ها، افراد آموزش شامل انواع سلاح  "من قوه"اطلاق آيه  

صفوف و نيروها، تلاش و تكاپوي ملي، رشد و قدرت و استقلال اقتصادي، موضع برتـر سياسـي، اسـتحكام باورهـاي 

(طبرسـي،  شـودتوان به خدمت جنگ درآورد، مـيايدئولوژيك و بالاخره، هر آنچه از پشتوانه مادي و معنوي كه مي

  .)١١٧٥ - ١١٤٩ ص، ص٩و نيز طباطبايي، ج  ٨٥٣ - ٨٥٢ ص، ص٤، ج ١٩٨٨

اى از آنها ها است كه به پارهدر جنگ خدعه رىياز به كارگ  ارىيهاى بسپرافتخار صدر اسلام، مشحون از نمونه  خيتار

  .ميكناشاره مى

  اي چند از خدعه در تاريخ اسلامنمونه

(ص) آمـد و گفـت: مـن تـازه اســلام را امبريـنـزد پ  بـن مسـعود  ميجنگ خندق، نع  ةپرالتهاب و پرمخاطر  اميا  در  .١

دارم، آنان از اسلام مـن آگـاهى نـدارنــد، اگــر دسـتــورى   ىيدوستى و آشنا  ليقبا  ـنيام و بـا تـمـام اـرفـتـهيپـذ 

، ارىد  ىينفر كارآ  كيما باشى به اندازه    اني) فرمود: تو اگر در مصتـا اجـرا كـنـم. رسول خدا(  ـد يـيبـفـرمـا  ـد يدار

  .جنگ خدعه است رايپراكنده شوند، ز تيجمع نيآنان برو و تلاش كن كه ا انيخاطر م نيبد 

 شيگـذشته گفت قر  كيروابط نزد  ادآورىيرفت و پس از ابراز دوستى و    ـظـهيابـتـدا بـه سـوى بـنـى قـر  ـمينـعـ

خـود بـاز   ارياگـر نـتـوانـسـتـنـد، به شهر و د  زنند واى مىاند، اگر توانستند ضربهآمده  نجايبراى نبرد با محمدّ به ا
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. بـه نظـر د يقدرت مقابله با مسلمانان را ندار ىيشـهـر و بـه تـنـها  نياو مسلمانان    د يمانگردند. آن وقت شما مىمى

نهـا ت رىيتا شما را پس از درگ د يآنها وارد نبرد نشو  تيبه حما  د،ياو غطفان نگرفته  ـشيمن تا وقتى گروگانى از قـر

اش روابط دوستانه ادآورىيرفت و بعد از  انينزد ابوسف مياز آن نع  پس  .د يرا پسند   مينع  شنهاديپ  ظهينگذارند. بنى قر

خواهنـد از اند تا با او صلح كنند و براى جبـران گذشـته مىفرستاده نزد محمدّ  كىيپـ  ـظـهيگفت: بنى قـر  شيبا قر

  جنگ شوند. واردشما  هيها متحد شده و علا بدهند و سپس با مسلمانهو به مسلمان رند يبگ  ىيهاشـمـا گـروگـان

. آنهـا د يداد كه هرچه زودتر وارد نبرد شو  اميفرستاد و به آنها پ  ظهيگروهى را نزد بنى قر  انيبـعـد وقـتى ابوسف  روز

بـا خـود گفـت:  د يرس  انيخبر به ابوسف ني. چـون اميشما مطمئن شو  تيتا از حما  د يبه ما بده  ىيهاگفتند گروگان

 نيـبا خود گفتنـد: ا  زين  ظهي. بنى قرميدهبه آنها گروگان نمى  راكسى    به ما هشدار داد، ما  ميهمان است كه نع  نيا

عملى شـد و اتحـاد لشـكر   مينقشه نع  بيترت  نيخـواهـنـد مـا را تـنها بگذارند. بد است. آنها مـى  ميهمان سخن نع

  .) ٤٨٧- ٤٨٠، صص٢ر.ك: واقدي، مغازي، ج( فراهم شد  شكست آنها نهياحزاب از هم گسست و زم

فرستاده و   انيابوسف  شيافرادى را پ  ظهيبنى قر  هودي(ص) اطلاع دادند كه  امبريپ  بهعلى(ع) نقل شده است كه    از.  ٢

ع، به بـعـد از اطـلا زي(ص) نامبريشتافت. پ  ميشما خواه  ارىيما به    د،يزيانـد اگر به جنگ با محمّد برخبه او گـفـتـه

به جنـگ   انياگر ما (مسلمانان) با ابوسف  اند من فرستاده و گفته  شيافرادى را پ  ظهيبنى قر  هوديمنبر رفت و فرمود:  

كـرد.   انتيبه ما خ  هوديگفت:    د يرس   انيخـبـر وقـتـى به ابوسف  نيو كمك ما خواهند شتافت. ا  ارىي، به  ميبرخاست

  .)٢واقدي، ج ( "اَلحَْربُْ خُدْعَةٌ"آنگاه على (ع) فرمود: 

(ص) جهت حـركـت خـود امبريبود. پ  انيبنى لح  لهي(ص) ادب كردن قبامبري، هدف پ"انيبـنـى لحـ"غـزوه    در  - ٣

مطمـئن شـد   ـنـكهيرود و پـس از اكرد كه به جانب شام مىوانمود مى  نيداشت و چنمى  دهيرا بر سپاه اسلام پوش 
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 انيـبـنى لح  ـلهيمكّه بـازگـشـت تـا بـه قـبـ  جانب، با سرعت به  خبر رفتن او به شام در همه جا منتشر شده است

  .)به بعد  ٣٥٤، صص١واقدي، همان، ج( ختيها گربدون مقاومت به طرف كوه زيو دشمن ن د يرس 

تن در اوج شدت بود) در كنار علـى(ع) بـودم، ه  الهرير (شبى كه جنگ تن ب  هعدى بن حاتم گويد: در صفين ليل  - ٤

گفت: خدا سوگند كه معاويه و يارانش را همه از تيغ بگذرانم. سپس آهسته ميه زد: بند فرياد ميحضرت با صداى بل

صداى بلند و با سوگند چنان فرمـودى و سـپس ان شـاء االله ه  . عرض كردم: يا اميرالمؤمنين(ع) شما ب"ان شاء االله"

شـان را ست) اين بگفتم تا اصحابم روحيه(جنگ نيرنگ ا  "الحرب خدعة"گفتى اين را چه رازى در كار بود؟! فرمود:  

ين را بياموز كه روزگـارى تـرا سـود ا؛ ى ان شاء االله گفتم كه دروغ نگفته باشمياز دست ندهند و فرار نكنند و از سو

  .)٩ ، ص٧١ ج الانوار،دهد (بحار

  هاي خدعه در اسلام ويژگي

  هاي خدعه از نظر اسلام عبارتند از:به طور كلي ويژگي

 وعيت و جواز آن منحصر به جنگ  و رويارويي فيزيكي با دشمن است.. مشر١

 سازي براي مقابله با دشمن است. بدين معنا كه جنبه دفاعي دارد.. خدعه، حيلت انگيختن براي رهايي و چاره٢

گـردد و دهـد يـا سسـت ميشود كه نبرد فيزيكي كارآيي و توان خويش را از دست مي. خدعه در جايي مطرح مي٣

 نتايج مثبت قابل توجه ندارد.

گيرد كـه در واقـع . خدعه گاه متوجه نيروهاي خودي است و با هدف بالا بردن روحيه و توان رزمي آنها صورت مي٤

 شود. كاري محسوب مينوعي پنهان

مري ناروا و . خدعه با مردم و جامعه و در سياست و اقتصاد و امور اجتماعي به ويژه در سياست و اداره امور عمومي ا٥
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 ناپسند است و اين موضوع بارها در روايات وارد شده است.

گاه در مناسبات متعـارف و معمـول بـا چيو ه  شودمهار    د يناروا با  ليتما  كيمـعـتقد است خدعه به عنوان    اسـلام.  ٦

 .رديه قرار نگ دهمنوعان، مورد استفا

  فرمودند:  (ص)حضرت رسولرو، از اين

   ..)٨، ح ٢٨٥، ص ٧٥و بحارالانوار، ج ؛ ٣، ح ٣٣٧، ص ٢(كافى، ج  كر كند با مسلمىاز ما نيست هر كه م

  :د يفرماعلى(ع) مى حضرتو  

   ))مِيمنِْ خُلقِْ الَّلئ عَةَيفَاِنَّ الْخُد  عَةَيوَ الْخُد  اكَيّ((اِ

حكم و دررالكلـم، شـرح غـررال(  مرتبه استخوى انسان پست  بكارىيدرستى كه فره  . بگرانيدادن د  بياز فر  زيبپره

  . )٣٠٦، ص٢ج

  فرمود: نيهمچن

   لِخُداّعٍ)) نَي((لا د

  ).٣٠٦، ص ٢(شرح غررالحكم و دررالكلم، ج  ستين نيگر در صراط دخدعه انسان

  فـرمـود: و مـى ـد يكـشـو بـلنـدى مـى ـقي(ع) بـارهـا نـفـس عـمـعـلىنيز امام 

از   شيرا ب  لهيو ح  هاى مكردانـنـد كـه من به مكرشان آگاهم و راهكنند و حـال آنكـه مـىبـا من مكر مى  اى واى !

كنم و آنچه را مى  شهيپ ىيبايل خدعه، آتش جهنم است، پس بر مكرشان شكادانـم ممـى ـكـنيشناسم ولمى شانيا

  .)٢٠٣، ص ١شوم (جامع السعادات، ج شوند، من مرتكب نمىكه آنان مرتكب مى

ابداض و حتـي در برابـر دشـمني چـون ، حكومت و زمامدارى  استيه خـدعـه را در سـ(ع)، تـمـسـك بـعـلىامام  
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كـردنـد بـه كـسـانـى كـه [امـثــال   ـشـنـهـاديداند. آنگاه كه گـروهـى از مـردم بـه حـضـرت پـنمى  زيجامعاويه  

بـاز و رنگيگر، نلـهيح«:  دبركنـار نمـا فرمـو  حكومت را واگذار كـن و سـپس    ند يمايپ] با تو راه مخالفت مىهيمـعاو

  .»شكن همه در آتشند مانيپ

در جـنــگ بـا دشـمنان   تنهـا، باب خدعه را  اتياز زمان علامه حلّى تا به حال، به استناد روا  زين  ـعهيشـ  فـقـهـاى

 "هيمنت"و  "تذكره"هاي در كتاب نيز ياند. علامه حلّو حتى ادعّاى اجماع نموده  حيشمرده و بر آن تصر  زياسلام جا

  .)٨٠، ص٢١، ج ١٣٦٢بر اين مطلب، ادعاي اجماع نموده است (نجفي، 

گيـرد. بـه اي بارز از عمليات و جنگ رواني است كه در ميدان جنگ و در برخورد با دشمن صورت ميخدعه نمونه 

ه اسـت كـ  نيـجنگ بـه معنـاى ا  ، انـحصار خدعه درنيدر فقه اسلامي، خدعه در جنگ جايز است. بنابراطور كلي  

  قرار داد. ادهمورد استف گريتوان آن را در مناسبات دنمى

  گيري نتيجه

ترين ابزارها براي مقابله با اقدام رواني و غيررواني دشمن از ديدگاه اسلام نيز يكي از معقولبا توجه به آنچه گذشت،  

ت و چه پـس از آن بـه كـار ها، جنگ رواني و تبليغاتي بوده است كه بارها چه در دوران مكه و پيش از هجرو روش 

رواياتي كه علماي اسلام براي جواز خدعه در باشد. همچنين  كه نمونه بارز آن خدعه در ميدان جنگ مي  رفته است

  رواني است. عملياتاند، گوياي جواز جنگ بدان استدلال نموده

. قرآن كردمينيز استفاده    "رواني  عمليات"  ازها به كار گرفته بود،  جانبه، كه در جنگاكرم(ص) با نقشي همه  پيامبر

توان در راه دفاع و رسيدن بـه قـدرتي نيروها و امكاناتي را كه مي  همةموريت داده است تا  أبه مسلمانان م  نيز  كريم

(ص) در برپيـام انديشـه و سـيرهآنچه در اين مورد حائز اهميت است . البته  بازدارنده به خدمت درآورد، فراهم كنند 
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  بخش عمده تقسيم كرد: سهتوان آن را به رواني سردمداران كفر و شرك است كه در اينجا مي عملياتمقابل 

اقدامات رواني پيامبر اسلام در برابر عملكرد سردمداران شـرك و كفـر ها و  نگرش عمليات دفاعي رواني؛ مجموعه    .١

  .گرفتكردن نتايج و آثار عمليات رواني آنها صورت مي كه با هدف خنثي

تبليغي پيامبر اسلام است كه براي تحقق رسالت خويش در  - بخش رواني؛ مجموعه اقدامات رواني ليات رهاييعم  .٢

  .آن روز و توسط آن حضرت به كار گرفته شده است ةجامع

سازي بـراي . كاربرد خدعه در ميدان جنگ براي دادن روحيه به نيروهاي خودي يا تضعيف روحيه دشمن يا چاره٣

سازي بـراي رهـايي يـا دشمن. پس خدعه نوعي اقدام رواني است كه در ميدان نبرد و با هدف چاره  رهايي از دست

رسيدن به پيروزي و يا روحيه دادن به نيروهاي خودي و كـاهش روحيـه و تـوان رزمـي نيروهـاي دشـمن صـورت 

و هـم در سـطح  راهبردها و هاريزى، هم در سطح كلان يعنى در عرصه برنامههاخدعه در جنگنيز  امروزه  گيرد.  مي

  .استامري رايج با دشمن در ميدان نبرد  نيروها خرد يعنى در رويارويى 

تنها در ميدان نبرد و شرايط خاص و با اهداف متعالي و قصد رهايي يا پيدا كردن   اسـلام مـعـتقد است خدعهالبته  

شود. به علاوه  ممنوعيك تمايل ناروا بايد به عنوان  گيرد. بنابراين خدعه و فريب  چاره براي شكست خصم صورت مي

در سياست و اداره امور جامعه و در برخورد با مردم و جامعه در غير ميدان جنگ خدعه نه تنها جـايز نيسـت بلكـه 

نوعـان، مـورد گاه در مناسبات متعارف و معمول با همهيچ ناروا و ناپسند است. همچنين به شدت امر شده است كه 

تـمـسـك بــه خـدعــه را در ســياست، گاه هيچ ،و ساير معصومينعـلى(ع) پيامبر(ص) و امام    نگيرد.ه قرار  داستفا

  . اند ندانستهحكومت و زمامدارى جايز 

  منابع 
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